
انگشت اشاره ام اشاره
را بالا مي برم: من 

داوطلبم كه براي تو 
نامه اي بنويسم، تويي كه در 

كنارت رو به كعبه- اين مايه قوام 

حيات بشر- چند نوبت فريضه گزارديم. 

ظاهرا شبيه هم، بعد با هم طواف كرديم. پشت 

مقام خليل دو غزل نياز خوانديم. رفتيم براي اين كه 

سعي كنيم مثل هاجر تمام فاصله ها را براي رسيدن به 

سرچشمه خورشيد بدويم. براي تو مي نويسم تا واژه ها با 

نيروي ماورايي شان پلي شوند بين عقل و وجدان ما، من، تو. من 

با تشيعِ مظلومم و تو با وهابيتِ مجهولت! اين نامه را كه 

نوشتم، خواهم فرستاد به نشاني تمام انديشه هايي 

كه تشنة جرعه اي حرف حساب اند؛ حرفي كه 

ردخور نداشته باشد، حق باشد، حقّي 

اصيل و بي خدشه!

شفيعه اسماعيلي
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«سلام» نام پروردگاري است كه بهشت 
را آفريد تا قدر خودمان را بيش تر بدانيم.

به تو در اين هياهوي بودها و نبودها، 
ــا و حلال ها،  ــا، حرام ه ــا و نبايده بايده
ــلام مي دهم كه  ــا و دروغ ها س حقيقت ه
هم نوع مني يا شايد هم سن من، حتي اگر 
هم مسلك من نباشي، حتي اگر پاسخ آن را 

از من دريغ كني. با آن كه مي دانم تو نيز مثل 
ــا نام پيامبر برترين و آخرين را كه  خيلي ه
هيچ سلامي را بي پاسخ نمي گذاشت، حتما 
شنيده اي؟! و اصلا نمي توانم باور كنم كه او 
را آن گونه كه خدايش برگزيده و معجزه اش 

بخشيده، شناخته اي؟!
ــم هايت مي توان فهميد  از فرياد چش
ــا را مي بيني؛ فاصله هايي  كه فقط فاصله ه
ــم و تفكر گره  ــچ گاه به فصل تكل كه هي
ــتاقانه در  نخواهند خورد... اما من چه مش
انتظار فرصتي ام كه همه چيز را ريشه ريشه 
بگرديم و شاخه ها را آن گونه كه بايد هرس 
ــلك من مذهب گفت وگو و  كنيم؛ كه مس
انديشه است. مطمئن باش در جستجويي 
كه با انگيزه ترديدهايت و با پاي عقل سالم 
و وجدان پاكيزه ات آغاز شود، به حقيقت- 

اين روشن بي انكار- خواهيم رسيد.
و اصلا از طعم تلخ و شيرين آن نترس 
ــي اش، با آن طعم  ــق به معناي واقع كه ح
بي نظيرش تو را سيراب خواهد كرد. البته 
همه اين آرزوها وقتي محقق مي شود كه تو 
و تمام آن ها كه با كلام و عقيده، تغذيه ات 
مي كنند، با اين ادعا كنار بياييد؛ ادعايي كه 
ــخت از تعصب و نفرت آب مي خورد:  س

«من مشركم!»
و بدان بايد به اندازه تمام ايمانت- كه 
خيلي به وجودش مطمئني؟!- برايش دليل 

بياوري. كه اين ادعا، ادعاي كمي نيست!
«من مشركم؟!» شرك، توحيد، عبادت، 
شفاعت و... كم نيستند واژه هايي كه ذهن تو 
را نه آن طور كه هستند، آن طور كه نشانت 

داده اند، رنگ زده اند.
ــه  هرچ ــن  م و 
حساب هايم را مي رسم، 
ــك اله  ــا ي ــم تنه مي بين
ــك ربّ  ــا ي دارم و تنه
اما  ــتم.  مي پرس را  رازق 
خيلي دوست دارم او را 
آن گونه كه عبد خاصش 
حبيب مهربانش، محمد 
مصطفي(ص) و خاندان 
ــتند،  مي پرس ــش  پاك
ــتم. پس دست به  بپرس
ــان مي شوم تا مرا  دامانش
ــي  ــوي زندگ در آن س
ــان، از دعاي با  دنيا زده م
ــان براي يافتن راه حقيقي زندگي و  بركتش
ــم اين را  بندگي بي بهره مگذارند و تو اس

مي گذاري «شرك»!
ــداري پويايي ذهن  ــت ن تو كه دوس
جوانت را اتهام انجماد، بي اعتبار كند پس 
براي سؤال هاي بي جوابت، ترديدهاي خفه 
ــيده ات، دست  ــده ات و معنويت نچش ش
ــو! همين كاري كه من كردم؛ كه  به كار ش
ــيد  ــاي آمدني، بي فانوس به خورش فرداه

نخواهد رسيد.
ــتي ذهنت كمي هواي  كاش مي گذاش
تازه بخورد تا حرف هاي مرا و بزرگان مرا 
نيز بشنود و بعد به قاضي برود. راستي تو 
اگر جاي من بودي و مي ديدي كساني مثل 
بزرگ ترهاي تو، بي هيچ انعطاف و تعقلي 
ــنهادهاي گفت و گوي  ــت رد به پيش دس

بزرگان مسلك من مي زنند، با خودت چه 
فكر مي كردي؟

تو ديگر مگذار گمان تحجر، ترس و 
تعصب مسلكت در ذهن من به انسانيت و 

...انديشه ات نيز سرايت كند.
ــاز كه مي خوانم بيش تر دلم  تازگي نم
ــه مي خوانم  ــد، قرآن ك ــش را مي كن هواي
بيش تر. و تشنة تشنه مي شوم، براي شنيدن 
آيه اي تازه رسيده، از لب هاي مبارك او كه 
منقلب از عظمت كلام پروردگار مهمانمان 

مي كند.
اين روزها، بدجوري گره به كارم افتاده، 
ــم از خودم گرفته و نگاه و قلب و فكرم  دل
را گناهانِ مكرّر، كدر ساخته... پس بيش تر 
فقدانش را حس مي كنم. اين عصر، عصر 
ــر است. قبول نداري؟! داري! ...  تنهايي بش
تو نيز مثل من با رنگ همين احساس ها و 
نيازها آشنايي، از كرده ها و نكرده ها دلگير و 
از كاستي ها و كم كاري هايت نالان! پس چه 

مي كني با اين همه طعم تلخ؟! 
ــا ناديده  ــي همين نماز ب ــاز؟! گاه نم
گرفتن و غريبگي با معبود مي شود مثل تمام 

كرده هاي پشيمان زا.
قرآن؟!... و چقدر نام بلندش خجالتت 
ــودت آرزو مي كني  ــه؟! و با خ مي دهد، ن
كاش براي «رفتن» و «رسيدن»، اين قدر تنها 
نبودي. كاش كسي مي آمد دست كوچك 
و لرزانت را مهربانانه مي گرفت و مي برد به 

آستان كريم بي انتها! 
كسي كه محبوبيت و آبرويش نه پيش 
خدا و نه خلق خدا قابل انكار نيست. آن گاه 
ــه مهرباني و  ــت آن هم تو خودت را پش
بزرگي قايم مي كردي و منتظر مي ماندي تا 
خداي آسمان و زمين تمام ظلم هاي ريز و 
درشتت را به آبروي او ببخشد. و تو بتواني 
يك عمر آزاد از تمام بندها و گره ها پرواز 

كني!
ــي. و  «آيا ممكنه؟!» از خودت مي پرس
اكنون اين پروردگار توست كه راه «رسيدن» 

را برايت روشن مي كند:
ــهم جاؤوك  «و لو انهم اذ ظلموا انفس
فاستغفروا االله و استغفرلهم الرسول لوجدوا 

االله توابا رحيما»1
ــودم را گرفته ام. نزد  من كه تصميم خ
ــرزميني كه  ــفر به س ــم رفت؛ س او خواه

پلك ها را مي كشي روي مردمك هاي خستة 
ديدن. رنگ رنگ و تصوير و صداست كه در 

ذهنت قطار مي شود؛ خون، آواز، جنگ، رقص، 
مذاكره، مقاومت، كاخ سياه و سفيد، محاصره، 

فلسطين، عراق، ايران، لبنان و... و ناگهان 
آرزو مي كني كاش در خلأ مي زيستي، وقتي 
هيچ كدام از اين ها در عقايد ديني ات تكليف 

مشخصي ندارند، اما تو چه بخواهي و چه 
نخواهند، در عالم زنده اي... پس اين سكوت، 

اين سكون در حيات انساني بينا و شنوا، 
صاحب خرد و وجدان، مسلمان و مؤمن؟! چه 

مفهومي مي تواند داشته باشد؟!
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خاكش جسم طاهر و صبور رسول آخرين 
ــه. تو كه نمي خواهي با توهم  را در برگرفت
ــت پا به  ــفر، پش مخدوش حرمت اين س

سعادت خود بزني؟!
ــوي  پس به آن جا خواهيم رفت. به س
ــرام خواهيم كرد. تو كه  قبر نوراني او احت

منكر «حيات» و «هستي» او نيستي؟!
ــاي خالقمان  پس بلند به حبيب بي ت
سلام و صلوات خواهيم فرستاد. جواب هم 
خواهيم شنيد. آن وقت همه پشيماني هايمان 
ــته به او خواهيم گفت. او نيز مثل  را آهس
هميشه براي رهايي ما از هر چه آتش است 
ــه دعا بلند  ــت ب ــوزاند، دس و آدم را مي س
ــتي خواهد كشيد  خواهد كرد. پدرانه دس

روي دل هاي كوچك و بي پناه ما.
ــك  ــدرت» دعاي او ش ــه به «ق تو ك

نداري؟! مي دانستم!
پس مطمئن باش هر دو پرواز خواهيم 

كرد.
راستي اول بايد بند حرمت هاي بي سند 
را از پاي عقيده ات باز كني؛ حرمت هايي كه 
ثمره اش فراموشي راه مغفرت و نام پيامبر 

خاتم است. حاضر كه شدي... خبرم كن!
ــق او سخت چشم  دل بيكران و عاش

...انتظار ماست...
ــرل تلويزيون بين  ــب تا صبح، كنت ش
انگشت هايت، بدجوري جا خوش كرده، 
تمام وجودت خواهش مي شود به انگشت 
ــچ تصويري جلوي  ــصت، تا ديگر هي ش

چشم هايت رژه نرود! پس خاموش...!
پلك ها را مي كشي روي مردمك هاي 
ــگ و تصوير و  ــگ رن ــتة ديدن. رن خس
صداست كه در ذهنت قطار مي شود؛ خون، 
آواز، جنگ، رقص، مذاكره، مقاومت، كاخ 

سياه و سفيد، محاصره، فلسطين، 
عراق، ايران، لبنان و... و ناگهان آرزو 
مي كني كاش در خلأ مي زيستي، 
وقتي هيچ كدام از اين ها در عقايد 
ديني ات تكليف مشخصي ندارند، 
اما تو چه بخواهي و چه نخواهند، 
در عالم زنده اي... پس اين سكوت، 
اين سكون در حيات انساني بينا و 
ــرد و وجدان،  ــنوا، صاحب خ ش
ــلمان و مؤمن؟! چه مفهومي  مس

مي تواند داشته باشد؟!
ــتي ها را به خود مي گيري: «حتما  كاس
من خوب نيافته ام؟!» بر مي خيزي. خودت 
را براي مجمعي ديني و يك رنگ، آن چه به 
مسلمين وحدت و قدرت افزون خواهد داد، 
فراهم مي كني؛ نمازجمعه، سخت دلخوش 

ــخ بزرگ ترهايي  ــتان و پاس به ديدار دوس
ــتين «چون هاي  كه به گمانت حتما در آس

بي چرايي» دارند كه روشنت كنند.
... نمازجمعه با خطبه هايش پايان يافته، 
ــتان و راهنمايي استادانت نيز و  ديدار دوس
از همه مهم تر دلخوشي ات! تمام شده اي... 
هنوز بلند نشده اي، نمي تواني بلند بشوي 
ــنگين، بدنت را  ــر توست كه س و اين س

مي آزارد:
«من كجاي روزگار ايستاده ام؟!»

ــغال  چه جمعيت معلّقي ذهنت را اش
ــي را دوره  ــاي اضاف ــت. واژه ه ــرده اس ك

مي كني:
«توحيد، شرك، مشرك، تكفير، رافضي، 

جواز قتل، تخريب، ارهاب و...»
چقدر فرياد مي خواهي كه تمامش را 
ــر نمازگزاران خرسند از برپايي  بكشي س
ــن همه اتفاق كه  فريضه: «پس تكليف اي

دارد به اسم اسلام سر جهان 
مي آيد را كدام اسلام و كدام 

مسلمان بايد روشن كند؟»
ــن كه وجدانت  مثل اي
زبان باز كرده به خدايي كه 
مي پرستيش، بگذار راحت 
حرف هايش را بزند. گوش 
ــاد درونت را: «اين  كن فري
از  ــنگي  س بلند  ديوارهاي 
ــده را چه  ــاخته ش پيش س
كسي كشيده دور اين همه 
مسلم، تا مدام قصه توحيد 
ــرك؟ و لعن و تكفير  و ش
ــا در خواب  ــم؟! حتم كني
خوش اين همه فتوا، منفعتي 
ــن توحيد  ــس اي ــه! پ نهفت
ــنگش را به  كه اين قدر س
سينه مي زنيم كي خواهد و 
ــان دهد؟  بايد اثرش را نش
ــجاده هاي موحّدانه؟  در س
يا  ــدي؟!  توحي ــاي  منبره
كه  ــه اي  موحدان ــاع  اجتم
ــرك و بت پرستي  حكم ش
مي دهد؟! حكم جواز قتل و 

تخريب صادر مي كند؟!
ــه همه  ــن ك ــل اي مث
دردهاي جامعه بشري با اين 

همه جنگ و خونريزي، كفر و نفاق و ظلم 
ــلفي(؟!) درمان شده،  با اين اسلام ناب س
فقط مانده تكليف شيعيان دنيا... اگر مشرك 
ــود، كافرها در هر جاي دنيا  بايد كشته ش
تكليفشان معلوم است، حتي لحظه اي نفس 
كشيدن با آن ها هم بايد جوازي داشته باشد. 
پس چطور با آن ها مي خوريم؟ مي خوابيم؟ 

و...» زبانت را گاز مي گيري!
حالا مي تواني بهتر نفس بكشي، نه؟!

ــتاده ام،  ... من هنوز بين اين هياهو ايس
مشتاقانه در انتظار پاسخ سلامم!

پي نوشت 
ــرده بودند، پيش تو  ــتم ك ــر آنان وقتي به خود س 1.و اگ
ــتند و پيامبر [نيز]  ــد و از خدا آمرزش مي خواس مي آمدن
براي آنان طلب آمرزش مي كرد، بي گمان خدا را توبه پذير 

مهربان مي يافتند. (نساء، 64)

كاش مي گذاشتي ذهنت 
كمي هواي تازه بخورد تا 

حرف هاي مرا و بزرگان مرا 
نيز بشنود و بعد به قاضي 

برود. راستي تو اگر جاي من 
بودي و مي ديدي كساني 

مثل بزرگ ترهاي تو، بي هيچ 
انعطاف و تعقلي دست رد به 

پيشنهادهاي گفت و گوي 
بزرگان مسلك من مي زنند، 
با خودت چه فكر مي كردي؟

مثل اين كه همه دردهاي جامعه 
بشري با اين همه جنگ و خونريزي، 
كفر و نفاق و ظلم با اين اسلام ناب 

سلفي(؟!) درمان شده، فقط مانده 
تكليف شيعيان دنيا... اگر مشرك 
بايد كشته شود، كافرها در هر جاي 
دنيا تكليفشان معلوم است، حتي 
لحظه اي نفس كشيدن با آن ها هم 

بايد جوازي داشته باشد. پس چطور با 
آن ها مي خوريم؟ مي خوابيم؟ و...»
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